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و مهندسيجديقانون اساس  دولتساختاريد عراق
و تجدديقوميناسازوار  ت، مذهب

*محسن خليلي

 ديباچه

جدو سناتور آمريكايي بك، و سام براون قوزف بايدن اي را در سناي آمريكا بـه طعنامه،

. به ميـان آمـده اسـت تصويب اكثريت رساندند كه در آن از تقسيم فدرالي عراق سخن 

تقسيم عراق حتي اگر به سود آمريكا نباشد در راستاي تعارض با منافع كلان آن كشـور

تر اي براي تبديل كشورهاي خاور ميانه به اجزاي كوچك آيا اين طرح مقدمه. هم نيست

قبر پايه تقسيمات مذهبي و زباني همسان نيست؟، طرح تقسيم عـراق بـا اسـتقبال ومي

و مخالفت سنيوا كردها، ايـن برنامـه هماننـد. ها مواجه شـد كنشهاي ابهام آميز شيعيان

بـه معمـاري.)م 1990اواسـط دهـه(همان طرحي است كه در كنفرانس صـلح ديتـون 

 
.دكتر محسن خليلي، استاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد است*

(khalilipolitical@yahoo.com) 

ص1387، بهار4سال چهارم، شماره،(ISJ)المللي فصلنامه مطالعات بين .127-162ص،
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و منظور از آن، پايان دادن به جنـگ سـه سـاله بوسـني بـود . ريچارد هالبروك ارائه شد

مي آمريكايي ده خواهند به عراقي ها ند كه اگر آمريكا نتوانـد امنيـت عـراق را ها هشدار

مشـكلات. ژي تجزيـه عـراق را در پـيش خواهـد گرفـت تامين كند در نهايـت اسـترات 

صدام حسـين موفـق شـده بـود بـا برقـراري يـك نظـام غيـر. اي است ها، ريشه عراقي

و مسـتبدانه،  و اقسـام ناهمسـانيهاي عراقـي دموكراتيك هـا را در چـرخ گوشـت انـواع

و خمير كند؛ايدئولوژ اي برجاگذاشت كـه بـه محـض ولي پيشينه يك حزب بعث خرد

فهاي خشونتهاي قومي پايان كار صدام، تمامي درون مايه و رقه، و مذهبي سر برآورد اي

و فـوران قسـاوتهاي هويتي عراقي/ گسلهاي جامعه شناختي  ها بـر همـديگر غلطيدنـد

ع. گوناگون را سبب شدند جنگ ميان نيروهاي:راق رواج دارداكنون چهار نوع جنگ در

و نيروهاي مقاومت يا تروريسـت  و ائتلاف به رهبري آمريكا هـا، جنـگ ميـان شـيعيان

و بعثـي ها براي تثبيت قدرت، سني هـا بـا جنگ ميان جريانهاي تندرو سـلفي والقاعـده

و برخـي اقـوام در شـمال عـراق بـراي تثبيـت  دولت كنوني عراق، جنگ ميـان كردهـا

پيش از شروع جنگ عليه عراق، دست كم نخبگان آمريكايي بـه وقـوع)1(.نفوذمرزهاي 

تـرويج ظهـور يـك حكومـت"هـا شـعار آمريكـايي. مشكلات متعدد وقـوف داشـتند 

مي"دموكراتيك در عراق  : كردند ولي شناختي نسبي در باب عراق نيـز داشـتند را ارائه

و، م ـزعـات عميـق عقيـدتي عراق نيز مانند افغانستان كشـوري اسـت گرفتـار منا ذهبي

آمريكا بايد درگير روند بازسازي كشور در مقياسي شـود كـه تلاشـهاي مشـابه ... قومي

و ژاپن پس از جنگ جهاني دوم تـاكنون، در مقابـل آن نـاچيز بـه  زمان بازسازي آلمان

بـا توجـه بـه عمـق تغييـرات لازم بـراي تبـديل عـراق بـه يـك كشـور. آيند شمار مي

ايالات متحده نه تنها چند سال بلكه چند دهه بايد در ايـن كشـور حضـور دموكراتيك،

)2(.داشته باشد

بـه عنـوان دو مقولـه متضـاد در دكترينهـاي سازيو امنيتسازي اكنون دموكراسي

و استراتژيهاي سياست خارجي آمريكاييان درآمده اند كه به طرزي عمده نيـز امنيت ملي

بايسـت زيرا به جـاي صـدام حسـين مـي. برآمده از وضعيت خاص كنوني عراق است
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وضعيتي دموكراتيك توأم با يك قانون اساسي دموكراسي ساز فراهم آيد امـا مشـكلات

ناشي از فقدان انضباط آهنين بعثي، نياز عراقيان را به امنيت بـيش از دموكراسـي جلـوه 

كه. دهد مي اي در عراق امروز وجود ندارد كه به سمت جامعه: اين نكته پذيرفتني است

دوانگهي)3(.دموكراسي تمايل داشته باشد و متعارض در يـك، رگير شدن قدرتهاي زياد

ميكانون بحراني، سبب ساز  مايكل روبين اين نكتـه را بـه درسـتي. شود تطويل بحران

گفته است كه حدود بيست كشور در عراق امروزي درگير هستند، بيست كشـوري كـه 

ها به دنبال يك هدف بنيـادين هسـتند كـه آمريكايي)4(.منافع مشترك بسيار اندكي دارند

و قاعده مند بر خلاف من و مصالح واشـنگتن حكومت آينده عراق به صورت پايدار افع

و نيمـه سـني.و تل آويو عمل نكند ماهيت نيمـه مـذهبي، نيمـه شـيعي، نيمـه كـردي

ولـي ويژگـي تلفيـق)5(.حكومت در عراق براي آمريكا اهميت چنداني نخواهد داشـت 

دگرايانه نظريه حكومت هر گاه با شكافهاي فعال قوم شناختي، جمعيـت شـناختي  يـن،

و جامعه شناختي  همراه شود خود به خود مسبب افزايش خشونت در محيطـي شناختي

سو مي و از ديگر بشود كه از يك سو، پيشينه فرهنگ دموكراتيك ندارد؛ ذر خصـومت،

مختصات قانون اساسي پيشين عـراق كـه.و خشم از پيش در آن كاشته شده بوده است

و عقيده، تضـمين  و بيان حقـوقي ملـي بر دموكراسي خلقي، سوسياليسم، آزادي مذهب

و رسميت اسلام ماستوار شده بود در مـنش دهشـت بـار صـدام)6(خلق كرد، از، حلـي

زاييده محيط پرخشونت عراق بود كه از نيـروي گسـلهاي اعراب پيدا نكرد، زيرا صدام

و يك و در جهت سركوبي سازي دست اختلاف زاي جامعوي جامعه عراق تقويت شده

اجتمـاعي/ ييان درصدد طراحـي يـك سـاختار سياسـي بنابراين، آمريكا. آن برآمده بود

قهـايي چـون مـذهب انـد كـه از مؤلفـه دموكراتيك در عراق برآمـده  و، وميـت، سـنت

در.تاثير نپذيرد)7(ايدئولوژي اي گيـر باورهـاي اسـتبداد زده اما شهروندان جامعه عـراق

و آزا ديهاي مدني به هستند كه توانايي آنان را در پذيرش اصول حقوق بشر، دموكراسي

پبنابراين. رساند حداقل مي در، و سـاختار حكومـت دموكراتيـك ديـداري دموكراسـي

نعراق و فرهنگي"يازمند، و مهندسيهاي سياسي، اجتماعي شده است كه)8("نهادسازي
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خت، س ـطريق وصول به آن، اكنون به جاي راهبردهاي نرم افزاري، رويكردهاي آمرانـه

و يك سويه، تلق ميافزاري .گرددي

و حـزبني، س ـارتـش(ساختار ويژه سياسي پيشـيني به دليل در جامعه عراق، هـا

و تعريــب"دم توســعه جامعــه مــدني،، عــ)بعــث و حاكميــت)9("سياســتهاي ترحيــل

هپدرسالاري نوين حزب بعث و باورهـاي يچ گاه زمينه، اي مساعد بـراي رشـد نهادهـا

م، ك ـمقدمه مختصر، غير مـذهبي، غيـر تـاريخي به يك تعبير،. دموكراتيك پديدار نشد

ممحتوا، فقير و غير اسلامي، نبايستي دالّ بر برتـري يـك قانون اساسي عراق،)10(حدود

قانون اساسي مذهبي كشور همسايه محسـوب گـردد، زيـرا نحـوه حكـومتگري صـدام 

اما.ستحسين به هيچ نحو قابل قياس با شيوه زمامداري ديگران در منطقه خاورميانه ني

پاز ديگر سو و تجزيـه، ذيرفتن اين باور كه فـدراليزم در عـراق سـرآغازي بـر جـدايي

هاي فاقد دولت در درون مرزهـاي دولتـي كه ملتنيست بلكه جايگزيني است براي اين

و اداري رضـايت  و جايگـاه قـانوني و تبعـيض رهـايي يافتـه و يكپارچه از ستم واحد

و)11(بخشي براي خود ايجاد نمايند، و با توجه به پيشينه خشـونتهاي قـومي از اين پس

توجه به مقدمه قانون اساسي. اندكي سخت است افزايش تصاعدي آنها در عراق كنوني،

و سـاير عناصـر عراق نشان مي دهد كه تنها عنصر دموكراسي سكولار بـر جسـته شـده

و جـدايي شـوند عامد توانسته هويت ساز كه مي انـه، بـه طـرزي اند سـبب سـاز تفرقـه

بي بي و ملت عراق كه با همه عناصر:اند هويت در متن قانون اساسي درج شده خاصيت

وو مؤلفه و اتحاد را براي خود بر گزيند هاي خود عهد بسته است آزادانه تصميم بگيرد

و بـا اسـتفاده از مجمـوع ارزشـها، الگوهـاي عـالي  از گذشته براي آينده عبرت بگيـرد

و تمدن انساني،رسالتهاي آسما و دستاوردهاي جديد علمي اين قانون اساسي دائمي ني

اي. را تدوين كند آندر نظـام"چه بر جسته شده عبـارت اسـت از پديـداري يـكن راه

آن"جمهوري فدرال دموكراتيك كثرت گرا  هكه در مگـان بـه اصـول قـانون احتـرام،

و فرهنگ تنـوع گسـترش مـي مي از مقدمـه قـانون. يابـد گذارند اساسـي عـراق، فـارغ

،اي جزميتهاي ايدئولوژيك، راه رهايي عراق را فرار از به دام افتادن در تله دگمهاي قبيله
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نقومي،نتيس و مذهبي دانسته است، و سپس تهاجم سـنگين. ژادي وقايع يازده سپتامبر

بآمريكا به افغانستان وعراق و محتوايي بسيار گسترد، و تحولهاي صوري ايهاعث تغيير

و شـمال آفريقـا شـده اسـت بـه و امنيتي خليج فارس، خاورميانـه در معادلات سياسي

و محـيط جديـدي را در خاورميانـه گونه هـم از حيـث حـذف يـا ظهـور(اي كه فضا

و  و دگرگوني فضاي ذهنـي رژيمهاي سياسي جديد، تغيير ماهيت يارگيريهاي بازيگران

از تصميم و هم و دولتمردان جنبه پديدار شدن عصر جديدي در معادلات گيري نخبگان

و تغيير ساختار قدرت در عرصه نظام الملل بين آمريكـا. حاكم كـرده اسـت)يالملل بيني

و مسـتقر كـردن دولـت حامـد كـرزاي در كابـل، در  پس از حذف طالبان در افغانستان

و نخبگـان  و تلاش براي مهار قدرت فرمانـدهان  چارچوب تدوين قانون اساسي جديد

و محلي افغان به نفع دولت مركزي، در حـال تـلاش بـراي مهندسـي سـاختار قـدرت

و سياستهاي منطقه . اي آمريكا اسـت حكومت افغانستان جديد طبق مطلوبيتها، راهبردها

و فرآيند همانندي از جانب دولتمردان در عراق پس از سرنگوني صدام حسين نيز روند

و حكومت جديد در جريان است كه در ايـن آمريكايي براي شكل دهي ساختار قدرت 

نگارنـده بـر ايـن. سزايي يافته است ميان چيستي ماهيت قانون اساسي جديد اهميت به

،يالمللـ بينباور است كه از يك سو، قانون اساسي جديد در فضاي پر فشار نظم جديد 

و مولفـه كمابيش با موج سوم دموكراسي پيوند خورده است، نميك هـايهتواند عناصر

گرايـي تمدني مدرنيته را در خود حمل نكند؛ ولي از ديگر سو، در عـراق يـك قوميـت 

و با پتانسيل جدايي و تجزيه قدرتمند و يـك انشـقاق مـذهبي طلبي خواهي رو به رشـد

و سني نسبتاً نيرومند ميان شيعه ها، قانون اساسي جديد عراق را به مثلثي از ناهمساني ها

و چند قبيلـه. هد كردو ناسازگي تبديل خوا اي كـه زيرا عراق كشوري است چند قومي

و هـم سـالياني  هم از يك سو، فاقد پيشينه تاريخي فرهنگ سياسي دموكراتيـك اسـت

و مدرن جريان دارد )12(.است كه در آن نبرد ميان نيروهاي سنت گرا

و نژادهاي موجود در عراق دهـد نشان مي)13(نگاهي گذرا به تركيب جمعيت، زبان

و تركمن،كرد(كه هم شكاف قومي  و سـني(و هم شكاف مذهبي) عرب و هـم) شيعه
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و مرتجعين(شكاف ناشي از نوگرايي بـه همـين. در عراق بسيار فعال اسـت) منفتحين

سبب در اجلاس لندن كه پيش از جنگ آمريكا عليه عراق توسط مجموعـه اپوزيسـيون 

بر 2002صدام حسين در سال  و سـكولار عرا"برگزار شد تأكيـد"قي قومي، پارلمـاني

و  كردند بلكه بتوانند راهي بيابند تا از اختلافات ناشي از شكافهاي فعال جامعه شناختي

مي.جمعيت شناختي رهايي يابند دهند كه شيعيان چـون اكثريـت عـددي كردها هشدار

راين، بنـاب. خواهند بر روند اجرايي شـدن قـانون اساسـي جديـد سـلطه يابنـد دارند مي

و مهم و ارتقاء ترين اولويت كردها در روند تثبيت قانون اساسي جديد، تحقق فدراليسم

و اقليم كردستان عراق  و حقوقي كردهاست به نحوي كه جغرافيا تقويت هويت سياسي

و از ديگـر سـو،  به ويژه شهر كركوك در چارچوب ايالت فدرال كردستان قـرار گيـرد،

و نسـبت بـه خواهان تقويت سهم كردها از سمتهاي كليدي در دولت مركـزي هسـتند

و وزارت دفاع به شـدت  جايگاه قانوني نهادهايي چون رياست دولت، فرماندهي ارتش

تـر ها در اقليت هستند هيچ چيزي مهم ها كه به نسبت شيعه براي اكثريت سني. حساسند

و از حفظ سهم سني هـا متفقنـد شيعهها در امر حكومت نيست زيرا در اين زمينه كردها

از نگـاه شـيعيان اولويـت. انـد كه در هشتادسال گذشته از اين حيث آنها در مضيقه بوده

اول برگزاري انتخابات قبل از تشكيل دولت انتقالي بود، زيرا آنهـا بـه اكثريـت عـددي 

در. خود كاملاً آگاه هستند و به ويژه شيعي اولويت دوم به مسأله جايگاه شريعت اسلام

ها نيـز ليبرال. گردد كه شيعيان بر تثبيت آن بسيار اهتمام دارند برمي ذاري كشوريقانونگ

و از  و مـذهبي، پافشـاري، و فاقـد پـيش شـرطهاي قـومي صرفاً بر دموكراسي محـض

و حقوق اساسي فردي طرفداري مـي  و بـر مسـأله رو بـه رشـد آزاديهاي عمومي كننـد

از. حقوق بشر اصرار دارند و مذهبها بـر خواسـته حال اگر هر كدام هـاي خـود قوميتها

آيد چه اينكـه حتـي ايـن احتمـال پافشاري كنند موقعيتي خطرناك براي عراق پديد مي

و تجزيه دردناك شود زيرا برتري جويي. وجود دارد كه عراق دچار يك تجربه گسست

و برپايي حكومت اسلامي بـه زمامـداري شـيعيان، سـبب  مذهبي براي روحانيون شيعه

و ديگر كشورهاي عربـي خاورميانـه از خوا هد شد كه كشورهاي ثروتمند خليج فارس
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و اين اگـر بـه جنـگ داخلـي استقلال اهل تسنن در نواحي مركزي عراق حمايت كنند

تـر خـواهي فـزون وانگهـي سـهم. نينجامد به تقسيم عراق به سه منطقه خواهد انجاميـد 

و انديشه تشكيل كردسـتان بـزرگ روحانيون شيعه، به قوت اعلام استقلال در كردس تان

شكل معكوس اين پيوندها نيز همگي سبب ساز تجزيه خواهد شـد.كمك خواهد كرد

و اعراب اهل تسنن نيز شكافهاي موجود را بيش از پيش فعـال زيرا فزون خواهي كردها

مي.و خطرناك خواهد ساخت و خطرناك"رود در اين گمان ، از يـك سـو"بازي بزرگ

ترين راه نيـز بـراي جدايي خواهانه در حال بروز است؛ از ديگر سو، عقلانيگرايشهاي

و همگرايي در عراق  همـين پافشـاري) كه پتانسيل تجزيه شوندگي شديد دارد(وارسي

مي/ بر روندهاي تعميم يافته سياسي  در تاريخ هيجدهم اسـفندماه. باشد حقوقي جهاني

تو1382 و چهارم آبـان مـاه شـوراي، قانون اساسي موقت عراق بر اساس افقنامه بيست

و تشكيلات زمامداري آمريكاييان به امضاء رسيد نفـره25در ميـان اعضـاي. حكومتي

و  شوراي حكومت انتقالي، سيزده نفر شيعه، پنج نفر سني، پنج نفر كرد، يك نفر تركمن

مي يك نفر مسيحي  خوردند كه به نسبت ميزان عددي جمعيـت انتخـاب شـده به چشم

و دستگيري صـدام حسـين، همـه. بودند و پس از سقوط پيش از تدوين قانون اساسي

و مذهب، سپردن امور به ملـت، خـروج  و زبان و نژاد نخبگان عراقي صرف نظر از قوم

و  و برگـزاري انتخابـاتي فراگيـر را كـه در برگيرنـده همـه اقـوام، مـذاهب آمريكاييان

هاي اختلاف انگيز بروز كـرد لي آرام آرام زمينهو. هاي عراقي باشد خواستار بودند گروه

به ويژه برخي حركتهاي افراطي مذهبي، كردها را به اين جمع بندي رساند كه افزون بر 

و سكولار، مي . بايست يك عراق فدرالي را نيز تأسيس نمـود يك عراق پارلماني، قومي

و با استفاده از پيشـينه تقسـيم البته دو حزب فراگير كرد پس از ماجراي يازدهم سپتامبر

امنيتي عراق، پس از حمله آمريكا به عراق در پي تصرف كويت يـا بحـران دوم خلـيج 

و كركوك را پايتخـت.م 1991فارس در  ، در كردستان يك نيمچه استقلالي اعلام كرده

و فدراليسم را مبنا قرار دادنـد و از همان آغاز استقلال از. قرار داده بودند هنگـامي كـه

ميش و تدوين قانون اساسي سخن به ميان مي يوه تأسيس بايست ميان قـوه موسـس آيد
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و قواعـد عـادي اسـت و قوه مقنن كه منشأ وضع قـوانين كه منشاء وضع قانون اساسي

قواعد قانون اساسي قاعدتاً به دنبال حوادث بسيار مهـم ملـي از قبيـل: تفاوت قائل شد

و دگرگون كننده يا عواملي كه كشور جديد، يا بروز انق/ايجاد دولت  و حركات تند لابها

مي موجب تأسيس رژيمهاي نوين سياسي مي تـوان پـذيرفت مي)14(.گردند شوند پديدار

و حالت جديـدي كه در عراق، سلسله و وضع اي از رخدادها دست به دست هم دادند

ق اعدتاً هر قـانون را در عراق پديد آوردند كه نيازمند يك قانون اساسي جديد بود، زيرا

و اصولي اشاره مي كنـد كـه اسـتخوان بنـدي يـك اساسي در درون متن خود به قواعد

و. دهند ساختار جديد را تشكيل مي در اين اسكلت بنـدي قواعـدي تأسـيس، تعريـف

و فرمـان روايانـه كمـك تدوين مي شوند كه از يك سو به انتظام پيوندهاي فرمان برانـه

بـ مي و از ديگر سو و اجـراي منـتظم قـدرت در سـطوح گونـاگون مـدد كنند ه انتقـال

تـوان بـه انـواع قـوانين اساسـي گيري قانون اساسـي مـي از جنبه منشأ شكل. رسانند مي

و مـردم سـالار( در بـاب. اشـاره كـرد)15()اقتداري، اعطايي، نيمه اقتداري، نيمه اعطايي

ني: توان گفت تدوين قانون اساسي عراق مي و مه اعطايي بوده، زيرا حاصل نيمه اقتداري

و تأسـيس  و زمامدار آمريكايي است؛ ولي تـدوين توافقي ميان شوراي حكومتي انتقالي

قانون اساسي دائمي عراق، آن گونه كه در متن قانون اساسي موقت به آن تصريح شـده 

بود، از نوع مردم سالار است زيرا قرار است از شيوه مختلط يعني هم مجلس موسسـان 

فرضيه نگارنده چنان بود كه با توجـه بـه شـكافهاي.همه پرسي، بهره گرفته شودو هم 

و نژادي فعال موجود در عراق، رونداجرايي شـدن قـانون اساسـي دچـار  قومي، مذهبي

و مشكلاتي خواهد شد، زيرا از يك سو، اين شكافها واقعيتهاي فرامـوش  دست اندازها

و از ديگر و اجتناب ناپذير هستند؛ سو، سرشت قوانين اساسي به طـور اعـم بـه نشدني

اين معني اخير را با نقل قولي. هاي پيشين باشد تواند فارغ از تجربه طرزي است كه نمي

از:بخشيم نسبتاً طولاني وضوح مي تنظيم قانون اساسي به منزله بنيادگذاري اسـت بعـد

و رد نظام سياسي قبلي ني بدين معنـا كـه اين بنيادگذاري عملي است عقلا. نفي گذشته

از طرف ديگر تنظيم قانون. گيرد عقل معيار تعيين خصايص نظام سياسي جديد قرار مي
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و همسو با سير اساسي پديده ي يك سنت سياسـي يـا الملل بيناي است در جهت تكامل

و رواج يك فرهنگ سياسي پديده در اين تكامل.ي استالملل بيناي كه متعلق به تكامل

و بنيادهايي كه از تجربه تاريخي كشـوري خـاص سرچشـمهللالم بينو سير  ي، ارزشها

و در همان چارچوب تاريخي شكل گرفته اند از كشوري بـه كشـور ديگـر سـير گرفت

مي مي و انتقال تعميم و در اين نقل يابند يعني يـك نظـام حقـوقي از آنهـا متبلـور كنند

س مي و ياسـي خودشـان مـي شود كه كشورهاي بعدي همان نظام را وارد فرهنـگ كننـد

)16(.كوشند نظام سياسي جديدي بر اساس آن برقرار سازند مي

و بنياد مهم اصل حكومت قانون، اصل محدوديت از اروپاي قرون وسطي سه اصل

و مشورت بـا  و شوراهاي نماينده طبقات مختلف رعايا و اصل تشكيل پارلمانها قدرت

و حقـوق آنها بخصوص در مورد وضع ماليات، از انق لاب فرانسه اصول قانون طبيعـت

طبيعي افراد، كه به جاي دين، مبناي حقانيت نظام سياسي قـرار داده شـد، از نيمـه دوم 

و تمام به اصل آدام اسـميتي بگـذار  و در واكنشي تام و سراسر قرن بيستم قرن نوزدهم

و عملكـرد دسـت نـامريي  و بگذار بشود كه منجر به برتـري حـوزه خصوصـي  بگذرد

و بر عهده گرفتن بسياري از خـدمات عمـومي ماننـد مي شد، بسط وسيع قدرت دولت

و بيمـه راه و دانشـگاهي، خـدمات بهداشـتي سازي، آموزش ابتدايي، آموزش متوسـطه

و خـدمات اجتمـاعي  اجتماعي مدنظر آمد كه تكيه بيش از پيش بر وظـايف اجتمـاعي

و حقوق جمعي محسوب مي و دولت با وقوع انقـلاب شـوروي در شد؛ در قرن بيست

و خود قانون.م1917 نوعي قانون اساسي پديد آمد كه بر ايدئولوژي انقلابي استوار بود

هـاي اجتمـاعي بنيـاني بـر پايـه آرمانهـايياي براي عملي كـردن دگرگون اساسي وسيله

و  و توسـل بـه مـذهب بـراي توجيـه كـردن و تعبيه شد؛ اشاره ايدئولوژي حاكم تعبير

حقانيت دادن به نظام سياسي جديد نيز محصول انقلاب اسلامي در انتهاي قـرن بيسـتم 

ع. بود كه اصلي را بر ساير اصول بنيادين قوانين اساسي افـزود  نـوان فدراليسـم نيـز بـه

و جنگهاي استقلال آمريكا به تجربه و بنيادهاي پيشـيني تجربه منحصر به فرد انقلاب ها

هر چه يك قانون اساسي ديرتر نوشته شده باشد تعـداد: حال. قوانين اساسي افزوده شد
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توان گفت كه نوشتن قـانونمي. شود بيشتري از اين اصول نامتجانس در آن گنجانده مي

و پـس زدن اساسي به معناي سـا  زش دادن ايـن اصـول نامتجـانس بـا يكـديگر اسـت

پس. تناقضهاي احتمالي كه در واقع مانند نوعي تعيين ضريب براي اصول مختلف است

و التقـاطي هر چه يك قانون اساسي ديرتر نوشته شده باشد اختلاطي زيـرا. تـر اسـت تر

ا المللـ بينيكي از خصايص جالب توجه تكامل فرهنگ سياسي  سـت كـه كمتـري ايـن

اكنون در قانون اساسي عراق، هم از)17(.مفهومي است كه به طور كلي از آن حذف شود

و آزاديهاي اساسي افراد، هم از نقش فشرده اجتماعي دولت، هم از ديـن  حقوق طبيعي

و هـم از  به عنوان يكي از منابع قانونگذاري، هـم از بنيادهـاي ايـدئولوژيك ليبراليسـم

ن ميان رفته است زيرا از يك سو نمي فدراليسم سخن به و ه اسـت كـه خواستميتوانسته

و هـم از ديگـر سـو، چنـان الملل بينهاي فرهنگ سياسي از فرآورده ي بـر كنـار بمانـد؛

و سنجه و ذاتاً معارض را تنها براي خاموش معيارها آتش سـوزاننده سازي هاي چندگانه

ان شـناختي، قـوم شـناختي، نـژاد شكافهاي اختلاف آفرين فعـال جامعـه شـناختي، رو 

و تاريخي عراقيان برگزيده است .شناختي

و) گفتار يك  يانگرا اسلامدين، مذهب

بر اساس قانون اساسي عراق، اسلام دين رسمي اين كشور است ولي ديـن اسـلام تنهـا

دومـ: منبع قانونگذاري نخواهد بود و منبعـي بـراي: اده اسـلام ديـن رسـمي حكومـت

ا و حقوق قانونگذاري و اصول دموكراتيك و وضع قوانين مغاير اصول ثابت اسلام ست

اين قانون به هويت اسـلامي اكثريـت ملـت. وارده در فصل دوم اين قانون جايز نيست

و عقائـد  و حقوق ديني تمـام افـراد را در آزادي فعاليتهـاي دينـي عراق احترام گذاشته

كهو نمايندگا گرا اسلامنيروهاي. شمرد محترم مي ن آنها در شوراي حكومتي مايل بودند

و بنياد قانونگذاري معرفي گردد واسلام به عنوان تنها منبع نظام حقوقي لي مشي نسـبتاً،

رغـم نفـوذ والاي او كـه از سـوابق سيستاني بـهاالله آيتغيرسياسي مرجعي بزرگ چون 

و نيز از افتخار شاگردي نزد  و عملي وي نشـأتي خوييالعظماالله آيتدرخشان علمي
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و از ديگر سو، احتمال دخالـت كشـورهاي عربـي منطقـه كـه بـه مي گيرد، از يك سو؛

خاسـتند زيـرا بـا روي كـار آمـدن يـك برمـي حمايتهاي شديد احتمالي از اهل تسـنن 

اي داشته باشند، همگي سبب شد كه نيروهاي شـيعي توانستند ميانه حكومت شيعي نمي

هـايي پرداختنـدي نكنند بلكه بيشتر به طرح خواستههاي خود پافشار چندان درخواسته

و نه محتوايي بود مانند آن كه پيشنهاد دادند شوراي رياست جمهوري  كه عمدتاً صوري

پنج نفره در عراق تشكيل شود كه سه نفر آن شيعه باشند، شوراي منتخب مستقيم مردم 

ون اساسي موقت گفته شده بايست اقدام به قانونگذاري كند، اينكه در قان از اين پس مي

كقوانين نبايستي مخالف ثابتات اسلام را، ه همان ضروريات دينـي اسـت، باشـد زمينـه

مي براي تصويب همه گونه قوانين آماده مي رسد اگـر منظـور از اصـول كند زيرا به نظر

و وفاق داشته باشند به نظـر مـي  رسـد ثابت اسلام اصولي باشد كه همگان بر آن اجماع

ن و نادر فقهي را نيز كته حربهاين اي خواهد شد در دست كساني كه حتي يك رأي شاذ

ي متفق فيه در اسلام وجود ندارد و ثابته و بگويند هيچ ضرورت .بهانه كنند

تر از جايگاه شريعت اسلام در قانون اساسـي سـخن بنابراين، بايستي به نحو دقيق

و سني نشود پل برمر معتقـد بـود محتاطانـه سـخن. گفت تا آنجا كه سبب تفرقه شيعه

و اكثريتي خـود دل گـرم  . انـد گفتن شيعيان ناشي از آن است كه آنان به پشتوانه عددي

اي تلقـي ولي برخي از شيعيان ضمن آن كه روند تدوين قانون اساسي را مصـيبت نامـه

و بـراي كشـور طراحـي مي و با نظارت بيگانگان تـدوين  كردند كه در اتاقهاي در بسته

وشده بود خواهند خود را با كردها درگير كنند، كه مشتركاً تحـت لي در عين حال نمي،

و ستم مضاعف صدام حسين بوده اند مي:ظلم و روشني گوييم كـه احتيـاط با صراحت

ما نسبت به اين متن به منظور بستن راه در برابر برادران كرد ما براي تحقق يـافتن اداره 

ما. نيست كردستاندرست بهينه امور ايالت  و مخالفت اين است كه چنين متني اعتراض

و راه را در برابر برپايي حاكميت قانون اساسي سد مي و در نتيجه كشور را در خلاء كند

شـود تـا سـد راه زماني كه به سه استان حـق داده مـي. دهد وضع دائمي انتقالي قرار مي

ده درصـد از جمعيـت، تصـميم اكثريت مطلق شوند معني اش اين اسـت كـه كمتـر از 
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و غيـره و تركمـان و شـيعه و سـني اكثريت مطلق ملت عراق را از كرد گرفته تا عرب

و آزاد بـراي. كنند خنثي مي شيعيان همچنين خواستار انجام يـك انتخابـات ملـي پـاك

تشكيل مجلس موسسان بودند تا اين مجلس وظيفه تدوين يك قانون اساسي مردمـي را 

كه در فتاواي آيات عظام سيستاني، محمدسعيد الحكيم، اسـحاق فيـاض، بر عهده گيرد،

و طرفـداري از همـين  و محمد اليعقوبي نيز همين معني بشيرحسين النجفي، بحرالعلوم

شيوه نهفته است زيرا اكثريت نزديك به شصت درصدي كل جمعيت عـراق از شـيعيان 

و آنها به همين رقم معتنابه بسيار اميدوارند .هستند

و السـنن(شيعيان حتي در تعريف قانون اساسي هنگامي كه آن را مجموعه القواعد

و العلاقه بين القابضين عليها و انتقالها ازمي) المتعلقه بتنظيم ممارسه سلطه نامند منظـور

و كردار معصومين تلقي مي در عراق همه مراجع تقليد متمثل. كنند سنت را همان گفتار

و به ويژه در نجـف،االله آيتمرجع يعني ترين به بلند پايه سيستاني هستند زيرا در عراق

به. خلاف قم كه مرجعيت تقليد متكثر است، مرجعيت واحد است همه مراجع اسلام را

كنند ولي نظرشان همانند سيستاني اسـت كـه عنوان يكي از منابع قانونگذاري مطالبه مي

خ بيشتر به اراده ملت عراق مي و تنها . واسـتار خـروج آمريكاييـان از عـراق اسـت نگرد

و نيـز تمـايلات حقـوقي گرايشهاي نظري همچون طرفـداري از نظريـه ولايـت فقيـه

همچون تشكيل نهادي مانند شـوراي نگهبـان، كـه طبـق اصـل چهـارم قـانون اساسـي 

و فقه را بر تماميت سيستم قانونگذاري در ايران حـاكم  جمهوري اسلامي تماميت شرع

و نـه قابـل كرده است،  در عراق به دليل ويژگيهاي خاص حوزه نجف نـه هـوادار دارد

و نيـز ديـن دمـوكرات/ در ميان جريانهاي سياسي مانند ليبرال هـا. پياده شدن است هـا

خواهان نيز چنين گرايشهايي ندارند، حتي در ميان علما نيز هيچ كس اين گزينـه را بـه 

سيد محمد باقر حكيم، مجلساالله آيت حتي. عنوان يك هدف سياسي اعلام نكرده است

و  و عراق كه گمان مـياالله حزباعلاي انقلاب عراق رفـت بيشـترين نزديكـي فكـري

و سياسي موجود در نظام رسـمي ايـران داشـته  و حقوقي معنوي را با گرايشهاي فقهي

كـ. باشند در اوضاع پيچيده عراق به هيچ وجه از اين نظريه سخن نگفتند ه از ياد نبـريم
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گيري خود هنگام بازگشتن به عراق در سخنراني خـود حكيم در نخستين موضعاالله آيت

يك نظريـه حكـومتي هماننـد ايـران سازي در بصره اعلام كرده بود كه من طرفدار پياده

و هر چيزي را كه ملت عراق مي تا اينجـا بـه. خواهد ما هم طرفدار همان هستيم نيستم

و به ويژه شيعيان كه در ساحت رسد كه در قانون اسا نظر مي سي عراق نيروهاي مذهبي،

و سياسـت سـخنها گفتـه  و از امتزاج دين انـد، نظري خود هميشه داعيه حكومت داشته

و. اند به طرزي ممتاز جايگاه قانوني خود را تثبيت كنند نتوانسته گرايشهاي دينـي ثبـت

ي سكولاريسـتي، ليبـرال ضبط شده در قانون اساسي عراق آن را بسـيار شـبيه گرايشـها 

و نمي و دموكراتيك كرده است و تمام دين را بـر قـانون منشانه توان انتظار هژموني تام

اساسي داشت، زيرا در هنگامه ايجاد اختلاف بر سـر آن كـه كـدام يـك از دو گـرايش 

و نيز درون مايه قانون اساسي چيره باشند بهتـرين پاسـخ  و سني بر روند تدوين شيعي

تر حال از يك سو، اهل تسنن كه نرم خويانه. اي دموكراتيك است گزينش گزينه احتمالاً

و از ديرباز به تأسيسهاي دموكراتيك در امر خليفه گري با گرايشهاي سكولار كنار آمده

و از ديگر سو، بخش معتنابهي از شيعيان عراق نيز به دليل محيط جغرافيايي پرداخته اند؛

و سياستو تربيتي خاص عراق، تمر و ناموافق با امتزاج كامل دين ينهاي دنيوي گرايانه

و  و اسـتدلالي حـوزه نجـف در امـر زمامـداري و از گرايشهاي عقل گرايانه را آزموده

كه به نظر نمي. اند حكومت بركنار نمانده رسد در قانون اساسي عراق، حال با اين توجه

و نـه خواسـته نه خواسته آمريكاييان است، نه خواسته كردها، نه خواسته اعـراب سـني

و  و همسـاني جايگـاه ديـن و ثروتمند همسـايه، مواجـه بـا يكسـاني كشورهاي عرب

.سياست، همانند آن چه كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي رواج دارد، باشيم

ها را ناراضي ساخته بود كـه گمـان روي كارآمدن دولت ابراهيم الجعفري هم سني

و هم كردهـا را ناخشـنود كردند كار ويژه مي كابينه او به حاشيه راندن اهل سنت است؛

مي مي ناشـي كردند راه نيافتن فهرست فراكسيون العراقيه به ساختار كابينه كرد كه گمان

اهـل تسـنن از غلبـه اكثريـت)18(.از خصومت دولت شيعه گراي جعفري با كردهاسـت 

و بـه طـور دقيـق، شيعه خوفناك بوده يـا جـذب اعـراب سـني"فرهنـگ الحـاق" اند
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و. را پيشه خود ساخته بودند كشورهاي همسايه شـيعيان نيـز بـه تـازگي سـر بـرآورده

و اقليت اهل تسنن را در نقش يك عامل تقويـت كننـده متقابـل  حكومت صدام حسين

.اند كرده تلقي مي

:عواملي چند به صورت تاريخي فراهم كننده ضـعف شـيعيان عـراق بـوده اسـت

راي اي، منازعات قبيله ساخت عشيره هـاي عثمـاني در حـق فتار تبعيض آميـز گمـارده،

سشيعيان براي كنترل مراجع شيعي، تهديدهاي پي در پـي ياستهاي استعماري انگلستان،

و وهابي نعلماي سني و فراگير،، وايراني بودن اغلب مراجع شـيعي بود رهبري مقتدر ،

ب سو.ه دستگاههاي قدرت سياسيبدبيني مكتبي آنها نسبت طالبته از ديگر نز شـبيه بـه،

و سه حزب نشانگر آن است كه اختلافـات دوازده ميليـون شـيعه)19(واقعيت دو عراقي

و غيـر مـذهبي گرا اسـلام اختلاف اصلي ميان. عراقي از نقاط توافقشان بيشتر است يـان

حهاست كه بر سر مفاهيم بنياديني چون دموكراسي ا، نتخابي، حقوق شـهروندي كومت

تعريـف دموكراسـي در نظـر. دهنـدو حكومت اكثريت تفاسير گونـاگوني را ارائـه مـي 

و ليبرال شيعه و به ويژه چپ گراها و هاي سكولار ها به الگوي اروپـايي نزديـك اسـت

مي مجموعه و فرهنگي را در بر گيرد كه بر بيشتر ابعاد زنـدگي اي از هنجارهاي سياسي

آنها. يان به اين اصطلاح رويكردي محطاطانه دارندگرا اسلاماما. انده حاكمعمومي جامع

و بيعت مي و) سوگند وفـاداري(كوشند با ارجاع به مفاهيم اسلامي شورا كـه در قـرآن

بديگر متون اسلامي از آنها سخن به ميان آمده است )20(.ه اين مفهوم مشروعيت بخشند،

سياسي كشـور/ تيارات در دست بالاترين مقام اجرايي شيعيان خواستار تمركز بيشتر اخ

كه نماينده اكثريت شيعي است هستند، تمايل دارند پسوند اسلامي به نام كشـور عـراق 

و مصـون از  و نهـاد مرجعيـت مسـتقل اضافه شود، اسلام تنها منبع قانونگـذاري باشـد

ياسـي بـا ابزارهـايسسـازي ولي اهل تسنن، بـا فرآينـد)21(.دخالت حاكميت قرار گيرد

و اكثريت گرايانه مخالفنـد زيـرا سـبب تمركـز قـدرت در دسـت گيري توده تصميم اي

به مخالفند، با شكل شود، با فدراليسم اكيداً شيعيان مي گيري ساختار مذهبي در حاكميت

بدليل تسلط شيعيان مخالفند و شـيعه، هـاا در نظر گـرفتن حقـوق ويـژه بـراي كردهـا
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و بـر عربيـت مخالفند، خواست و مجدد قـانون اساسـي عـراق هسـتند ار بازنگري سريع

و هـم بـر سـر راه اتحـاد احتمـالي تمركز بسيار مي كنند تا مانعي هم بر سر راه كردهـا

و كردها فراهم آورند شيعه هـا بـراي عـراق در اين ميـان، الگـوي مختـار آمريكـايي. ها

و توسعه سياسي سكولاريي كنترل شده، اجزايي از دموكراسي هدايگرا اسلام )22(ت شده

و. است و از ميان شيعيان، گرايشهاي سكولار ولي رفتاري كه آمريكاييان در پيش گرفته

و از ميان اهل تسنن ليبرال؛ و ليبرال؛ هـاي ميانـهني، س ـاز ميان كردها، كردهاي سكولار

و غير بنيـادگرا را گـزين  و نيز گرايشهاي غير سلفي و بعثي درش كـرده روي امنيتي انـد

سبب ساز پيدايش معماي امنيـت)23(تركيب با ويژگيهاي جغرافياي سياسي دشوار عراق

و امتيازات سرزميني دارند ولـي عمـق زيرا، شيعه. در عراق شده است ها، كثرت عددي

و مجـاورت جغرافيـايي استراتژيك كافي ندارنـد؛ سـني  هـا عمـق اسـتراتژيك مناسـب

و از فقر شديد طبيعي رنج مـي ليتمساعدي دارند ولي در اق از برنـد؛ اند و كردهـا كـه

و همـواره غني برخوردارند به طرزي اساسي هيچ پشتيبان منطقـه منابع نسبتاً اي ندارنـد

يـان گرا اسـلام. هاي منطقه سرنوشت آنها را مشخص كرده اسـت توافقهاي پنهاني دولت

جشيعي و غير سياسي شيعي، شيعه، لي ريان فقاهتي / سكولار، جريـان سـنتي/ برال هاي

ساي كرد قبيله و گرا اسلام هاي كرد، وسياليست، يان كـرد، جريـان پـان عربيسـت سـني،

و)24(هاي عراقي ليبرال همگي سعي در ازدياد منافع خود در ساختار سياسي عراق دارند

 عناصر تشكيل دهنده ملت عراق، هويـت:بر سر مسائل گوناگوني دچار اختلاف هستند

زعراق مبان كردي، حرجعيت ديني، مرمت عتبات عاليـات، و، وقعيـت ريـيس جمهـور

و قدرت آنـان، معضـل  و تشريفاتي يا غير تشريفاتي بودن مناصب و وزرا نخست وزير

نهاي مناطق فدرال كركوك، اختيارات پارلمان هويـت عربـي قش دين در قانونگذاري،،

و و پيوند آن با امت عربي، فدراليسم اين امر بـه همـراه ثـروت. نام رسمي عراق عراق

و  و نحوه پراكنش آن در خاك عراق، در كار مهندسي ساختار سياسي و گاز عظيم نفت

و. اي ايجاد كرده است حقوقي، گره فروبستهسازي نهاد عراق، پس از عربستان سـعودي

بـ. ايران، داراي سومين ذخيره نفت جهان است يش از آن بسياري از رهبران فعلي عراق
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بزيرا كردها اند؛هكه به سهم نفت كلّ كشور توجه كنند به سهم نسبي خود تمركز كرد ا،

و مركزي در اختيار داشتن حوزه جكركوك، باي حسن(هاي نفتي شمالي هبـور، خبـار،،

و صفايا و توليد يك ميليون بشكه نفت) عجيل، عين زاله، بطمه روزانه قادر به استخراج

رميله، قرنه جنوبي،(هاي نفتي جنوب عراق نيز با در اختيار داشتن حوزه شيعيان. هستند

و نهرين عامر و توليد نزديـك بـه) الزبير، ميسان، لهيث، السوبا، روزانه قادر به استخراج

يبه همين دليل اهل تسنن. هستند دو ميليون بشكه نفت  كپارچگي عراق را به استراتژي،

در سياسي خود بدل كرده و كردها بـا تكيـه بـه منـابع غنـي نفتـي، اند حالي كه شيعيان

خطـوط مربـوط بـه. ندارنـد اي براي حفظ تماميت ارضي عراق، قاعـدتاً چندان دغدغه

و لولـه صادرات نفت عراق از طريق ترمينال در منـاطق شـيعه هـا عمـدتاً هاي صادراتي

و كرد نشين قرار دارد خترمينال مينا البكر. نشين و/ط لوله كركوكخ، ورالاميه، جيهـان

و كركـوك/و نيز خط لوله استراتژيك كركـوك)25(سوريه/ كركوك  / بانيـاس/ رميلـه

و عمده تريپولي ترين مراكز صادرات نفـت عـراق هسـتند كـه در منـاطق شـيعه نشـين

و. كردنشين قرار دارند و منابع غنـي نفـت از اين حيث، اهل تسنن در فقر كامل انرژي

و كشمكشـهاي احتمـالي آينـده، از ايـن حيـث، در موضـع گاز قرار  و در ادعاها دارند

.ضعف قرارمي گيرند

و منفتحين) گفتار دو  مدنيت، دموكراسي

و حقـوق ناشـي از اجـراي آن چه تحت عنوان حقوق اساسي فردي، آزاديهاي شخصـي

بوعات، عدالت نامبردار شده است، مانند آزادي تن، آزادي مذهب، آزادي بيان،آزادي مط

آزادي اجتماعات، تساوي افراد در برابر قـانون، منـع توقيـف افـراد، رسـيدگي محـاكم 

و  دادگستري به علت بازداشت افراد، علني بودن محاكمات، بطلان اقرار تـوأم بـا اكـراه

اجبار، منع تجسس در احوالات شخصيه افـراد، حـق داشـتن وكيـل، ممنوعيـت تكـرار 

آ و زنـدگي محاكمه، آزادي اختيار مسكن، و مسـكن و آمد، مصونيت خانـه زادي رفت

و مكالمات، علني بودن دادرسـي، اصـل برائـت، قـانوني  خصوصي، مصونيت مكاتبات
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و پرورش، آزادي مذهب، حق مالكيت خصوصي، و مجازات، آزادي آموزش بودن جرم

و حقـوق اساسـي افـراد  و حمايتهاي قانوني از آزاديهاي عمومي و كار )26(آزادي كسب

و چهارم قـانون اساسـي عـراق بـا سـه عنـوان حقـوق تماماً در اصول چهارده تا چهل

حسياسي/مدني وفرهنگي/اجتماعي/قوق اقتصادي، برابـري:آزاديها گنجانده شده است،

و مذهب حقوقي تمامي عراقي و جنس و دين و قوميت مها صرف نظر از نژاد منوعيت،

ه هر گونه تبعيض عليه كليه عراقي بر دليلها به رابري تمام شهروندان در مقابل اجراي،

معدالت محفوظ بودن حق آزادي بيان، حفوظ بودن حق گردهماييهاي مسـالمت آميـز،،

و پيوستن بـه آنهـا،آزادي حـق  و احزاب آزادي وابستگي به جمعيتها، تشكيل سنديكاها

و خروج آزادانه تردد به هر نقطه از كشور براي كليه عراقي و ورود ماز كشورها حفوظ،

و اعتصاب مسالمت آميز، و ممنوعيـت بودن حق تظاهرات و عقائد ديني آزادي انديشه

موادارسازي به انجام آداب مذهبي و، و كار اجبـاري و تجارت برده منوعيت برده داري

هخدمت اجباري ر عراقي دارنده اين حق است كه تمام امـور زنـدگي اش خصوصـي،

ش بماند؛ و تأمين برخورداري همه و درمان بهداشتي و آموزش هروندان عراقي از امنيت

هاجتماعي و مجرم دانستن شخص، يچ يك از احكام قانون مدني قابل تجديدنظر نيست

شكستن حريم شخصي افراد توسـط مقامـات قـانوني ممنـوع فقط با قانون امكان دارد؛

مغيرمجاز بودن بازداشت يا حبس قانوني افراد است؛ بازداشت افراد به دلايـل منوعيت،

باعتقادات مذهبي يا سياسي رخورداري تمام شهروندان عراقي از حق محاكمه عادلانـه،

و تضمين اين حق براي تمـام عراقـي  و حق داشتن وكيل ، هـاو علني در دادگاه مستقل

ممنوعيت محاكمه مجدد به واسطه يك اتهـامم و، منوعيـت ايجـاد دادگاههـاي خـاص

ماضطراري ميت دسـت انـدازي بـه امـوال عمـومي منوع، حتـرم بـودن حـق مالكيـت،

و حق كامل غيرمشروط براي مالكيـت  و منـع حمـل، ق ـخصوصي انوني بـودن ماليـات

حسلاح و رقـابتيق نامزدي در انتخابات براي كليه عراقي، و عادلانه ها با انتخابات آزاد

و پنهانيو دوره ماي و ديـن، و نع هر گونه تبعيض بر اسـاس جـنس و نـژاد و مـذهب

و ثروت حقوميت و همكاري بـا، فظ حق ملت عراق در توسعه موسسات جامعه مدني
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عيالملل بينسازمانهاي جامعه مدني ها افزون بر آن از تمـام حقـوق شايسـته يـك راقي،

و حقوق مصرح در معاهده و توافقات ملت آزاد با ارزشهاي انساني و اسناد الملل بينها

درصد نمايندگي زنان در مجمع ملي نبايد كمتر از بيستي برخوردارند؛مللال بينقوانين

و پنج درصد يعني يك چهارم اعضاء باشد؛ محفوظ بودن نمايندگي عادلانه تمام طيفهـا 

و كلدانيو قوميتهاي عراقي از جمله تركمان و آشـوري ها تهـا هـا شـكيل هيـأت ملـي،

ب و رسيدگي به شكايات حقوق بشر براي اجراي تعهدات ويژه مربوط ه حقوق مشخصه

ــات ــانون مقام ــار خــلاف ق ــكايتها از رفت ــز ش و ني ــر ــوق بش ــه نقــض حق ــوط ب مرب

و لقب منفتحين يا گشايشگران.حكومتي هـا ليبرال/ تجددگرايان عراقي كه از آنها به نام

دا شود بيشتر از خارج از كشور آمده نيز ياد مي ، نمـارك اند، مانند آمريكا، بريتانيا، آلمان،

سلنده و معتقد بـه دموكراسـي، آزادي بيـان،، و برخي از كشورهاي ثروتمند عربي وئد

و سـازمانهاي غيـر حكـومتي يـا  و برابري حقـوق زنـان آزادي احوال شخصيه، رعايت

و در ميان استادان در دانشگاهها بسيار قوي. موسسات وابسته به جامعه مدني هستند اند

ا دديباندانشگاهها، قضات، شعرا، و بـه طـور كلـي استان نويسان، سردبيران روزنامه، ها

و هنگام پرداختن بـه عموماً تكنوكرات. دارندگان تحصيلات عاليه نفوذ فراوان دارند اند

ماهيت قوانين اساسي به عنوان يك بحث نظري هيچ ابايي از كاربرد عبارات فصل بـين 

و نيز كا و سياسة، مبدأالفصل بين السلطات ربست نظرات دانشمنداني چـون لاك، الدين

و فدراليست اي كـه تـا حـدي مـورد هاي آمريكايي ندارند، نكتـه روسو، منتسكيو، بنتام

.پذيرش مذهبيون نيست

و عبارتهـايي اسـت كـه به نظر مي رسد قانون اساسـي عـراق مشـحون از واژگـان

و منفتحين را خشنود مي فعـال جامعـه كند زيرا زمينه تاريخي وجود شـكافهاي متعـدد

و شيوه گزيني تجددگراها را برتر مي آن شناختي در عراق، پيشنهاد كه اينان بـر نشاند چه

و دوسـت دارنـد فصـل ها پاي فشاري مـي هاي عراقي مخرج مشتركي از خواسته كننـد

و كارهـاي دموكراتيـك رقـم زننـد  . خصومت تاريخي ميان عراقيـان را از راهـرو سـاز

در منطقـه خاورميانـه براسـاس تقاضـاهاي سياسـت قـومي گمان مسأله ژئوپليتيـك بي
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خارجي بريتانيا در جهت تأمين منافع امپراتوري در اوايل قرن بيستم طراحـي شـده بـه

و قومي در مرزهاي سرزميني گونه هاي كه با قرار دادن هويتهاي مختلف سياسي مواره،

و نيـز بـه ويـژه در جغرافيـاي. هاي ايجاد تنش فراهم آمده اسـت زمينه سياسـي عـراق

و مستقل شده از امپراتوري عثماني، معضلات برآمـده از تصـنعي بـودن  كشورهاي جدا

نمرزها ووانگهـي. مود ديگـري دارد، يژگيهـاي قـومي داخلـي عـراق نيـز بـر قـدرت،

و مـذهبي افـزوده اسـت  نحـوه پراكنـدگي جمعيـت،. گسستهاي فعال جامعه شـناختي

خويژگيهاي قومي و مـذهبي صوصيات زباني، جامعـه عـراق از)27(و ويژگيهـاي دينـي

مي: كند نوعي پراكندگي چشمگير حكايت مي توان از كشوري تحت عنوان كشور عراق

مرزهاي. توان سخن گفت اما از مردمي به نام ملت عراق هنوز نمي سخن به ميان آورد،

يـك جامعـه مختلط را در بر گرفتـه كـه هنـوز بـه صـورت امروز عراق مردماني شديداً

بسياسي واحد با درك هويتي مشترك تكردهـا)28(.انـدا هم تلفيق نيافتـه، جربـه موفـق،

و امـارات متحـده عربـي پشـتوانه  فدرالي شدن را در كشورهايي چـون آلمـان، كانـادا

و آن را مانعي بر سـراه تجزيـه عـراق مـي هواداري خود از فدراليسم مي ، شـمارند دانند

و آلمان را هـم بـه عنـوان نمونـه هاي اجب نان كه اتحادچ هـاي نـاموفق اري چكسلواكي

را. داننـد وحدت سرزميني براساس عوامـل تصـنعي مـي  اكنـون تـب فدراليسـم عـراق

و فرقه و به عنوان تنها راه حل ممانعت از فراگير شدن خشونتهاي قومي در فراگرفته اي

ف به طرزي اصولي،. خاك عراق به شمار رفته است درالي از روي ضرورت انتخاب نظام

. هـا در قالـب يـك كشـور واحـد بـوده اسـتو به عنوان آخرين امكان همزيستي ملت

اداري است زيرا برپـايي اسـتان كردسـتان بـه/ در عراق از نوع قومي فدراليسم موجود

و به لحاظ محتواي اصل  كقانون اساسي عراق62جهت سكنه كرد، قومي؛ دو، ه يك يا

و آنان را ملزم بـه منطقه همجوار يا مح صور در مناطق كردنشين را سازمان نيافته ناميده

و اداري كردستان .كرده، فدراليسم اداري است)29(تنظيم قوانين خود با نظام حقوقي

آن 117ماده و اسـتانها دفاتر(قانون اساسي عراق، به ويژه بند چهارم فدرال مناطق

مي خانهدر سفارت و هيأتهاي ديپلماتيك تشكيل و ها شود تا بـه پيگيـري امـور فرهنگـي
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و توسعه در. بدعتي شگفت انگيز در نظريه فدراليسـم اسـت)اي رسيدگي كنند اجتماعي

و به ويژه با شدت يابي پتانسيل حقيقت فدراليسم عراق بيشتر به كنفدراليسم شبيه شده

جمعيـت كردهـا حـدود. رهسـپار شـده اسـت طلبيهاي قومي، به سوي فروپاشي تجزيه

و مساحت كردستان عـراق،  درصـد كـل مسـاحت 16 بيست درصد كل جمعيت عراق،

و. كشور عراق است رسميت يافتن زبان كردي، افزايش مدارس كردي، تاسيس كانالهـا

و تلويزيوني به زبان كردي شبكه فهاي راديويي راهم آوردن تسهيلات ورزشي، كسـب،

از 13 چدرآمدهاي نفتيدرصد و انتشار پول مستقل با نام دينـار سـويس، اسـتقرار، اپ

هـا، احـداث هـا، بزرگـراه ها، پالايشگاهها، جـاده اي، احداث كارخانه نظام مالياتي منطقه

بهتلهاي درجه يك و، و كاهش اختلافات ميان جبهه ميهنـي رگزاري انتخابات پارلماني

انـد كردهـا بـه نحـو چشـمگيري سبب شـده همگي)30(حزب دموكرات كردستان عراق

بقانون اساسي عراق 119تا 112مواد. وضعيت خود را بهبود بخشند ه نحـو منجـزي،،

و مناطق خود مختار را بر ساختار عمـومي قـانون و فدراليسم كردها را بر صدر نشانده

ن در نويسازي هاي كردها از پروسه دولت اكثريت خواسته. اساسي حاكم گردانيده است

كعراق برآورده شده، زيرا فدراليسم محقق گشته و عرب مورد قبـول، نار هم بودن كرد

بقرارگرفته ازمان تـدوين منـاطق بـه نفـع، س ـحث همه پرسي مورد پذيرش واقع شده،

و مناطق همجوار كردها مورد قبول قرار گرفته وكردها كسب امتيازات بر جسته بـراي،

ا مناطق فدرالي ، قـدرت منـدي الملـل بـين هماهنگي كردها بـا نظـام.ستپذيرفته شده

تنـزد كردهـا الملل بينرويكرد سكولاريستي مورد قبول نظام جربـه هفـده سـاله اداره،

وحكومت در منطقه كردستان عراق و برقـراري، جود كادر سياسي آموزش ديـده قـوي

شـدن عـراق، در رابطه قابل تأمل با اسراييل، كردهـا را در پروسـه احتمـالي كنفـدرالي 

فدراليسـم عـراق موضع برتر قرار داده است، زيرا به طور اصولي كردهـا عامـل اصـلي 

و پيش از آن كه دنبال قدرت در عراق باشند با صبر تحسين برانگيـزي بـه دنبـال هستند

مي فدراليسمآنها در مسير. جغرافيا هستند )31(.كنند حركت
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خو) گفتار سه و حس استقلال  اهيقوميت، اقليت

ريپتانسيقومتفاوتهاي اسيو جنگ را در عراق پس از امضـايزيل خون اسـي قـانون

م.موقت فعليت بخشيدند شيگرچه هم سنيان و وياختلافاتيعه در عراق وجـود دارد

م و عربيهم نيدادن نوعيول؛ان كرد و ز توجـه عامدانـه بـه ي ـحـق وتـو بـه كردهـا

بيسميفدرال اكنـون قـوه سبب شده است كه از هـم،شودمي تمامشتر به نفع كردهايكه

معتقدنـد كـه تـا كنـونايهعـد.ل گردديدر عراق به فعل تبديقومگسلهايو شكافها 

تيبخش و نه و از حقوق كردها مام آن به صورت فدراتيو كـردن عـراق بـه آنهـا اعطـا

و ساخت حكومت مستقل را دار: بخشيده شده است و ملت كرد حق تعيين سرنوشت د

شود كه بعضي اوقات واكنشهايي را كردهـا از خـود عدم اعتراف به اين حق موجب مي

مي. داشته باشند و حافظ آن داند ولي اين مانع ملت كرد خود را جزيي از ساختار عراق

و نه امت عرب بداند از آن نمي در حـال ... شود كه ملت كرد خود را جزيي از امت كرد

. ما با فشار بزرگي از طرف كردها مواجـه هسـتيم. رو هستيمحاضر ما با مشكلي رو به 

و قانون اساسي به توافق رسيديم كمترين چيـزي آن چيزي كه ما در مورد عراق فدرالي

مي است كه ملت ما قبول مي هاي آنها از مـا بيشـتر از ايـن بينيم كه خواسته كند بلكه ما

مي. موارد است معتقدند پس از تمام ايـن اتفاقـات خواهد آنها ملت كرد چيز ديگري را

و ايـن  چرا ما بايد همچنان قسمتي از كشور عراق باشيم؟ طبيعتاً اين نظر مـردم ماسـت

و جدايي است ولي چنانچه دولـت كنـوني عـراق بـه قـانون اساسـي. نتيجه همان تميز

و يكپـارچگي  و در طي تدوين قانون اساسي دائم ملزم باشد حفاظت از وحدت موقت

م و ما در اين صورت به اين وحدت ملزم باقي خواهيم مانـد در عراق مكن خواهد بود

ينقل قول طولان)32(.غير اين صورت ما هيچ گونه التزامي در برابر عراق نخواهيم داشت

در عراق آن چنان فعـاليقومشكافهايميشوميم متوجهيمذكور را اگر با دقت بخوان

.رديـگ مـي نشـأت طلبيو استقلالخواهيييجدا،طلبيهيو گسترده است كه از آن تجز

ز كه در عين حـال بـه اندهنيروي سياسي عراق دانستترينو باهوشترينركيكردها را

نيل حمايدل نيرويت و ميبيگانه تشيز نبود وحدت و ازاتيـع موفق شدند امتيان تسنن
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بگيفراوان تـرينو بزرگترين مهمسمياعتقاد كردها آن است كه فدرال. رنديبه نفع خود

حتاندهاست كه داشتيدستاورد نـدهيآيدائمـيكه در قانون اساس ـاندهد كرديتهديو

چ حياست الا فدراليز قابل همه پرسيهمه . نامنـد مـي خـودياتي ـسم كه آن را شاهرگ

سيتأثيروينهاو سپس تركمنهايو كلدانهايآشور نياسيرگذار ستند بلكـهيدر عراق

و عربفقط كر اترين هستند كه مهمها دها همميفاينقش را دليكنند به نيايل، برخين

ميمهم تلقيك كاستييرا حاويقانون اساس وليت گرايكنند كه قومي تنهـايانه است

و كرد عمل كرده، مل و حقـوقيبه نفع عرب و زبـان ويآشـور اقليتهـايت و تـركمن

و مطابقيرا به رسميكلدان را بـريكـه نظـام فـدرال مقدمه قـانون اساسـي،ت نشناخته

و نه بر اساس نژاديتلقيخيو تارييايجغرافواقعيتهاي اساس  ايـا مذهبيكرده است

بيقوم و به طرزيت، و امـتيانحصاريشتر و عـرب و عـرب، ملـت كـرد به قوم كرد

سايعرب و .را كاملاً از قلم انداخته استقوميتهاريپرداخته

نيتلق"ريالكبيشعب العرب"جزءها عرب و كردها خود هايز كه به خواستهيشده

ب مادهيكه بندهايدر حال.اندهديرس و دريشتر از خودمختـاريبياراتياخت54الف و

تيرا فقط بـه رسـم اقليتها قانون اساسي عراق،. ده استياستقلال به كردستان بخشدح

بهيحقوق فدراتيشناخته ول دآنها اعطاو سوينكرده؛ اما از بس،گر زيقدرت  ـار بـهيادي

نيالت كردستان بخشيايدادگاهها ازيده، م كـه اطـلاق واژه كردسـتان از نظـرياد نبريز

وسييايجغراف ميعيشامل چه مناطق در عراق بـه نـام دادگـاهيدادگاه)33(؛شده استي

ميدر شـكايو اصـليارات انحصـار ي ـاخت...ل خواهـد شـديفدرال تشـكيعال ان ي ـات

ويحكومت انتقال يو اصليارات انحصارياختا،هو اداره استانيالتياحكومتهاي عراق

ا مقررات صادره از حكومـت فـدرالينيكه معتقد است قوانييشكايتهابهيدگيدر رس

غيالتياحكومتهاياي ايو ...و تطـابق نـدارديموقـت همخـوانين قـانون اساسـيره با

جدايماتيالت كردستان تصمياهاي از جمله دادگاهيو محليالتياهاي مات دادگاهيتصم

د ميمات تلقيگر تصميو مستقل از يرسـميبه طـرزيقانون اساس چهارم ماده.شودي

ميرسمزبانهاي را به عنوانيو كرديدو زبان عرب كهيپذي امـوريست تمـاميبامي رد
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بهيادار و مذاكرات وو مكاتبات يقانون اساس 113ماده.پخش شودآن دو زبان چاپ

رايا يك،در بند ا، كردهيتلق فدرالالت كردستان يكين اصل را در كنار بندهايو اگر

گرايـيتيـك قوميـم شـد كـهيمتوجه خـواه،ميبگذاريقانون اساس 117تا پنج اصل

و.نه شـده اسـتيعراق نهاديخواه در قانون اساسييجدا  ـبـه آني ويكـه دموكراس ـژه

و روندها بـيسميفدراليك فدايپلماتيديابزارها ازيشده اسـت كـه كردهـا عمـلاً ش

دي،قانون اساس23و18و7مواد. زنندمي دوازده سال است كه از آن دم گـر سـو بـهياز

ز مــي خــواه عمــلييجــداينفــع كردهــا و اقــدامات يــرا از يــكنــد ك ســو بــا اعمــال

هاينيو اســكان اعــراب در ســرزميومبــهاينيكوچانــدن كردهــا از ســرزم("يبــيتعر"

حس)نيكردنش دي، صدام و از گر سو خواستار آن شده اسـتين به شدت مخالفت كرده

و هم افراديكه هم كردها به موطن اصل هويخود برگردند  ـكه به هر جهت سلب ت ي

نها كردها با تركمن. آنها به آنان بازگردديت قوميشدند مجدداً هو  ـبر سـر كركـوك ز ي

جاياختلاف شد و از آن انـهيسم كردگرايه به شدت با هر گونه فدراليكه تركييد دارند

.كنـديبـه شـدت هـوادارهام گرفته است كه از مطالبات تركمنيكند تصممي مخالفت

ريامكان انتخاب شدن برا پسـتهايي، امكان انتخاب شـدن بـراياست جمهوريپست

افتنيـتيرسـم،ت سـوم ي ـراق به عنوان قومعيدر قانون اساسي، اعتراف رسميوزارت

با كردهـاها تركمنيمشكل كنون. عدم الحاق كركوك به كردستاني،تركيازبان تركمن 

ز ايمهمـيرا منـابع نفتـيبر سر مسأله كركوك است  ـدر و آنـان ي ن شـهر وجـود دارد

مقحمايتهاي دوارنديام نياعراب و قشـانه را در راه احقاق حقويز كشور تركيم كركوك

فعاليتهـاي ضمنيحزب التركمان الوطنويحزب الاخاء التركمان. مراه داشته باشنده به

به،ديشدياسيس ام آينـده از آنجا كه حل مسأله كركوك دوارنـديواگـذار شـده اسـت،

ايبتوانند كار نگيكنند كه كركوك جزء قريجمع.رديالت كردستان قرار ب بـه سـهيـت

ت نشناختهيك سو به رسميازيول.ده استيدر خور بخشيقدرتها به تركمانيونيليم

دها شدن آنها در كنار عرب و از شديو كردها افتـه بـر سـريد بـروزيگر سو اختلافات

م زمها ان تركمانيكركوك دريقوم گراايهبروز فتنهاينهيو كردها سبب شده است انـه
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و قراندهعيشها ژه آن كه اكثر تركمانيعراق فراهم باشد به ب بـه اتفـاق كردهـا،يو اكثر

هميسن و امين امري؛ پديتواند و شبهه را كهين شك ليتبـديك شكاف قـوميد آورد

/يقـوم شـكافهاي مخـرب حاصـل از امتـزاجيرويـن.ز بشودينيك شكاف مذهبيبه

.به شدت هراسناك استيذهبم

سميفدرال)گفتار چهار

و اين دولتدولت فدرال دولتي است كه از شماري ها دولتهاي عضو تشكيل شده است

و از حـق و حاكميـت سياسـي داخلـي بهـره مندنـد از حق خودمختاري يعني استقلال

براي تحقق دولت فدرال. اند حاكميت خارجي خود به سود دولت مركزي چشم پوشيده

و مشاركت نياز است كـه از يـك سـو نشـان دهنـده سه قانون فراداشت، خودمختاري

و شامل، از ديگر سو به مثابه سنگ تعادل در برابر نهادهاي برتر كشور نهادها ي مشترك

و نيز نشان از قصد مشاركت دولت هاي عضـو در سرنوشـت كلـي جامعـه فدرال است

سـه نـوع)34(.فدراتيو دارد به طرزي كه از حكومت محلي خودمختارانه هم بالاتر اسـت 

و گذر به فدراليسم وجود داشته است از انتخاب و پهنـاور:كه عبارتند كشورهاي وسيع

و كم جمعيت كـه بـه  كه عملاً تمركز در آنها مفيد فايده نبوده است؛كشورهاي كوچك

و لذا با ديگران متحد شـد تنهايي قادر به حفظ موجوديت نبوده كشـورهايي كـه اند؛هاند

و تـأمين حقـوق اقليتهـاي قـومي راه فدراسـيون  و مشكلات ملـي را براي حل مسائل

و كاملاً ضروري بوده زيـرا. اند برگزيده به باور برخي فدراليسم براي عراق از نوع سوم

و اقليتها را در عراق فراهم  ، از رشـد آوردميتوان همزيستي مسالمت آميز ميان قوميتها

و غير قابل كنترل ممانعـت بـه عمـل و آنهـا را آمـاده آورد مـي ناسيوناليسم تهييج شده

ميمواجهه با پدي ها را دست كم در همـين اوان كـار بـه كند زيرا عراقي ده جهاني شدن

در عـراق شـايد بتـوان تعبيـر كـرد كـه. گردانـد زندگي سياسي پلوراليستي همخو مـي 

و تزريق مي كردهـا شود، ولي خـود فدراليسم به نوعي از خارج از مرزهاي عراق تبليغ

و حتي از سال  سو1991تجربه قبلي داشتند درجه تعبيه شده شوراي38ي نوارم در آن
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و تمرينهاي فدرالي داشتندامنيت سازمان ملل متحد، ممارست چـه باعـث شـد ايـنآن. ها

موضوع كاملاً علني نشود حساسيتهايي بود كه تركيه داشـت زيـرا مقابلـه بـا تمـايلات 

و ضـربه زدن بـه  سياسي كردهاي عراق براي ايجاد نظام فدراليسم عبور از خـط قرمـز

ميام مي. شود نيت ملي كشور تركيه محسوب و حتي كردها از منظر تركيه تواننـد ثبـات

و حتي نه  نظم منطقه خاورميانه را بهم زنند، چيزي كه نه به نفع سوريه، نه به نفع تركيه

و سياست خارجي مركـزي را قبـول. به نفع ايران است و اقتصاد و پرچم كردها، ارتش

و معتقدند در عراق  خودشان اين توانايي را دارند كه امـورات خودشـان را اداره ندارند

و سني. كنند انـد بـا ايـن ها هستند كه رسم دولت فدرالي را پذيرفته نقطه مقابل شيعيان

و  و سـني، نـوعي فدراليسـم مركزگـرا تفاوت كه فدراليسم مورد قبـول اعـراب، شـيعه

و علاقـه كردهـا فدراليسـم مركزگريـز فدراليسم مورد يـا چيـزي شـبيه بـه يـك قبول

و هـر  كنفدراسيون دلبخواهانه است كه هر گاه خواستند از اتحاد كنفدرالي خارج شوند

كردها البته به درستي معتقدند قانون اساسي عراق فقـط. گاه اراده كردند به آن بازگردند

به كردها حق وتو نداده است بلكه به همـه اسـتانها ايـن حـق داده شـده اسـت كـه در 

ا و نكته. تحاد، بتوانند هر قانوني را وتو كنندصورت اي كه به درسـتي كردهـا معتقدنـد

گويند ولي به طـرزي خودكـار، ماشـه تبـديل يـك فدراليسـم نـيم بنـد را بـه يـك مي

و مستقل را آمـاده چكانـدن كـرده  و سپس تجزيه عراق به سه كشور مجزا كنفدراليسم

.است

دلايقانون اساس52ماده را از منظـريرش طـرح نظـام فـدراليپذليموقت عراق

را دادهحيتوضهايعراق اه بودديگردانيمبتنو آن ن نكته كه تمركـز قـدرت ممكـنيبر

و اختناق در سا  قـانون1مـاده.ه نظـام سـابق شـودياست باعث استمرار سالها استبداد

مير تلقيو فراگيك، چند حزبيو، دموكراتي، فدراتيعراق را جمهور اساسي، كنـد كـهي

يقانون اساسـ 110ماده.استيخيو تارييايجغرافواقعيتهايبريشدن آن مبتنيفدرال

ويو پوليمالسياستهايميترس و گمرك يرا بـر مرزهـايعـيطبثروتهـايو اسكناس

ب مـاده،گرداندمي استوارايالتها تغ53و بند مانـدنير بـاق يي ـهمـان قـانون از بـدون
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دريهيمرزها دو بنـد.فتگمي سخنيدوران انتقال جده استان و قـانون47مـاده يـك

ملي، نامزدهاياساس ايمجمع كهيرا با قابـل انتخـاب شـدن، باشـند"يعراق"ن شرط

مليبرا ميتلقيمجمع  مواده طلبانه است امايو ضدتجزينگرش فدراليكند كه نوعي

بي،قانون اساس 119تا 112و 62 شبيعراق را بهيشتر  ـسم تجزيفدراله ه شـونده كـرده ي

استانها اعطا كردهيو شوراايالتهاويمحليبه شوراهاايهارات گسترديرا اختيز،است

ا راي، برخـين قدرت را داده است كه تنها با اطلاع حكومـت مركـزيو به آنها اعمـال

ج ماده. مستقلانه انجام دهند ا هاي موقت به استانيقانون اساس53بند الـتيخـارج از

ا و كركوك بيكردستان به جز بغداد اين حق را داده است كه الت درسـت كننـدين خود

ايباميكهمشروط به آن دريست تأيك همه پرسين كار هايد مـردم سـاكن اسـتان يي ـبه

تاايالتهايليتشك.مربوط برسد و جفت شدن سه تا سه بايهياستانهايمجزا جده گانه

ايهمگي،قانون اساس 116و 115توجه به ماده   ـنشانگر ن نكتـه اسـت كـه در عـراق ي

جريسميفدرال .افته استيانيلرزان

 دستاورد

د بسر مقطع كنوني، عراق حسازي ار سرنوشتيدوران سيرا در  خـود تجربـهياسـيات

سيمشـروعيدئولوژيا.ندك مي و،ومـتكحيسـاختار فـدرالي،اسـيت دهنـده قـدرت

و نحـوه تعامـل آن بـا دولـت مر ردسـتاكدريمحدوده قدرت محل بـني،زكـن عـراق

نهكاست سازي سرنوشتهايهيما يو نـه مـذاهب بـر سـر آن اجمـاع نظـر قوميتهـاه

ه نشانكاستيلكمش،عراقيحقوق/ياسيسيردن فضاكزهيا اسلاميزهيبراليل.ندارند

چ مي سيمشروعيدئولوژيايرگيدهد بر سر وجـوديمتـر تـوافقكي،اسيت بخش نظام

بو،عراقيقانون اساس.دارد و آنيمذهبيرنگ و در اسـلام بـه عنـوان مـذهب،دارد

اعلام شده، ولي در عين حال برابري همه افـراد جامعـه در مقابـل قـانون شوركيرسم

صرف نظر از جنسيت، قوميت، مليت، اصليت، رنـگ، مـذهب، عقيـده، نظـر، موقعيـت 

و اجتماعي مورد تأكيد قرار  و تبعيض مثبـت بـه. گرفته استاقتصادي نيز نظام فدرالي
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سيرا به تار نفع زنان، ويژگيهاي جديدي پكردهكعراق افزونياسيخ ش از آن سابقهيه

آنن قوانيتدو.نداشته است احكجا ين و حقـوقيراسكاصول دموي،ام ثابت اسلامكه با

بياساسآزاديهايو جايدر تعارض دايفتد زمنيا.نشده است نستهز نـه را بـه نفـعيامر

سيكراتكدموگرايشهاي   سـو يـكازرايـز،ردهكديعراق تمهيولار در قانون اساسكو

بي راه مجادلهااركآش و ان هـواداران اسـلاميـمير قانون اساسـيان را بر سر تفسيپا هاي

ديول؛سم باز گذاشتهيولاركس سوياز فقكپارلمان انتخاب،گر و هـانيننده حقوقـدانان

شـناخته)يبا قانون اساسين عاديق قوانيتطبييبه عنوان مسئول نها(فدراليوان عاليد

ديبه تعب.شده است قگرير شريوان، نين طريباميزيعت  ـسـت از وينهـاد عرفـ يـكق ي

اكب برسنديبه تصويانتخاب و در دراز مدتكآشيبه طرز،ن امريه مار ولاركسيتياه،

و دولت عراق و فصل.بخشدمي به جامعه آنيو مـذهبيقوم اي،هفرقخشونتهاي حل

دركت دارديچنان اهم ).م 2006اگوسـت تاسـوم سـپتامبر31( ينكينفـرانس هلسـكه

ك به تجربهيرهبران عراقيتمام ايجنوبيقايندگان آفريه توسط نماهايي يرلند شماليو

ويبرا( تيـو در نهاشـد گـوش فـرا دادنـد مـيانيـب)يداخل ـجنگهـاي حل بحـران

موجـود دشـواريهايييچاره نها،بدون خشونتييو حقوق بشر را در فضايراسكدمو

و تجزيمصائب همچنان باقيول.ردندكيدر عراق تلق نياست دريـه عـراق ز همچنـان

نيقومانشقاقهاي در عراق.قابل مشاهده است انداز چشم ميژاد، وجـوديو زبانيذهب،

سويازيول.دارد د،ك پيلبه نايشيل سينه مي ـدموكراتياسـياب بودن فرهنگ انيـك در

ديعراق و از دليان، بسيگر سو، به و مستبدانه حكومتگريل سابقه صداميار خشونت بار

ح. موجود در عراق در حال فعال شدن استشكافهاين،يحس و تفاوتهـا،يث داخلياز

و تركمن، ناهماننديمياختلافات قوم شيميزات مذهبيو تمايان كرد، عرب وهاعهيان

نهايسن قويو و رونـدياز موج سوم دموكراسپذيرين كه با تجربهيمتجدديز حضور

بهيشدن اكنون گرايجهان زميمحض دموكراترقابتهايش بـروزينـه را بـرايك دارنـد

ح. شكاف فراهم كرده است ايه، سوري، تركيث خارجياز و كشـورهايه، ثروتمنـديران

و گـاهين منافع گاهيا.م در عراق صاحب منافع هستندعرب هر كدا ياوقـات همسـو
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بيدرگهاي اما چون هر كدام از طرف،شودمي اوقات ناهمسو منـافع تـريننهيشـير به فكر

ازيخود هستند سع بشكافهاي خواهند كرد شتر بـه نفـع خـود بهـرهيموجود در عراق

دريبرند كه هم نيمن امر سبب مضاعف شدن توان گسستن خواهـديعراقـيروهـايان

و. شد سويو مذهبيقومشكافهاي اختلافات و ؛ه خواهد برديتجزيعراق را به سمت

شيول و قواعد دموكراتهاوهيكاربست ز را ي ـاختلاف انگگسلهايتيك، فعاليو ابزارها

سرپوش گذاشتن بـر اختلافـاتيبرايبه طور اعم ابزارين اساسيقوان. دهدمي كاهش

و نظـامين قانون اساسـيعراق به عنوان دوميقانون اساسيول،هستند برآمـده از نظـم

شي، در برگيالملل بيننينو اخـتلاف گسـلهاي خواهـد مـي است كـه هاييوهيرنده انواع

غيآفر و ناهمسـازيل به متنيعراق تبديامروزه قانون اساس اما. رفعال كندين را ناسـازه

نيز،شده در عراق قاطعانه اصـول مـتن آن را بـه نفـعيون اساسخارج از قانيروهايرا

و مطالبات خود تفسيتمن و تعبيات همميرير و كهمين نكته سببيكنند شكافهاي شود

وبيعـراقيدائمـيه خـود را بـر مـتن قـانون اساسـي، سـايو مذهبيفعال قوم افكنـد

خيفدرال نيالاً موجود را به كنفدراسيسم و تجزيون پهيمه موجود شيداي ـواقعاً در حـال

.كندبدل



�
ن
بي
ت
عا
طال
هم
نام
صل
ف

ي
ملل
ال

(I
SJ

)
/

ره
ما
ش

16/
15

5

يحيادداشت توضي

و كيفيـت،جدول زير به خوبي مربـوط بـه گسسـت را نـزد انـواع پتانسـيلهاي ميـزان

)35(:دهدمي گروههاي عراقي نشان

گروه قومي
 شاخص

ها تركمن كردها هاي سني عرب شيعيان

كمزيادكمزيادوسعت جغرافيايي
و تراكم بسيار كمكمكمزيادجمعيتتعداد

بسيار كمبسيار زيادزيادزيادمجاورت جغرافيايي
بسيار كمزيادبسيار كمبسيار زيادمنابع غني زيرزميني
پيشينه مبارزه براي

 استقلال
كم بسيار كم كم بسيار زياد بسيار  بسيار

كمزيادزيادبسيار زيادپيشينيه تمدني
همسويي با گفتمان

يالملل بين
كم بسيار زياد  زياد بسيار زياد بسيار

كمبسيار زيادبسيار كمبسيار زيادكادر رهبري مجرب
كمبسيار زيادبسيار كمبسيار زيادسازماندهي گروهي
كمزيادبسيار كمبسيار زيادموقعيت ژئوپليتيك

 جمع بندي
پتانسيل بالاي
 استقلال

پتانسيل بالا براي
و عدم استقلال انزوا

پتانسيل بسيار بالا
 براي استقلال

پتانسيل كم
براي استقلال

ا مـي عـراقياز اصـول قـانون اساسـيبرخ مفتواننـد در هنگامـه و انشـقاق ان ي ـتـراق

لهاعهيش ها،يسن،ردهاك،انيگرا اسلام،ولارهاكس مها براليو گ، ويورد استناد قـرار رنـد

اكش باشندكشمكمحل  ،1فدرال موضوع مادهيكراتكسم دمويپارلمانتار:ن قرارنديه از

و دمو تيبه عنوان منبع قانونگذاريراسكاسلام آنهـان بـايد بر عدم تعـارض قـوان أكيو

موضوع اصلياز امت عربياحتساب ملت عرب عراق به عنوان بخش،2موضوع اصل 

ر3 تويسم، سـيمنـكتري،ردكـي،مان زبان عربـأت ايو ارمنـيانير، ،4صـل موضـوع
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و مشروعيمحسوب شدن مردم به عنوان منبع اخت و رسـميارات حايـتيت تيـمكافتن

و،5قانون موضوع اصل ،6موضوع مادهيكراتكدمويارهاكانتقال قدرت براساس ساز

پ10ات موضوع اصلياحترام عتبات عال مل، و سرود و شعائر ،12موضوع اصـليرچم

و،12موضوع اصليو مذهبيملهايو مناسبتيلات رسميتعط يمدنآزاديهاي حقوق

ديا،45تا14موضوع اصول  ـجاد وكفـدرال متشـيوان عـال ي ارشناسـانكل از قضـات

ن90موضوع مادهياسلام و نظاميظارت بر انطباق قوان، و(يبا قانون اساسيياجراهاين

ح91موضوع ماده)عتينه شر تش، طركيق يپرسـق همـهيـل منـاطق خـود مختـار از

ر116موضوع اصل بس، ويار سخت اصـلاح اصـول اساسـيوش آزاديهـايو حقـوق

و بـازنگر،123ن مردم عراق موضوع اصلياديبن غيبسـياصلاح ر منعطـف نقـض ي ـار

و فدرال موضوع مـادهياخت سـم موضـوع اصـوليو فدرال،123ارات مناطق خود مختار

هعراقيقانون اساس 121تا 112 مايمگـ،  ـواجـد بـن ه در ظـاهر ك ـهسـتند هـاييهي

ميزيدر مواضع اختلاف انگيولاند طرف بي به، ماكتوانند ويار كشمكشـهايه دعواهـا

هميشا.ر مبدل گردنديان ناپذيپا دليد به ننـدگان قـانونكنيه تـدوكـل بـوده اسـتين

افيبراي،اساس سينكفرار از هر گونه شبهه غيوگند نما،  ـندگان پارلمان را آن چنـان ر ي

و به طور خلاصهيغي،ومق و غير نژادي خر مذهبي و تنها به كـار نثي نوشته، اند كه تنها

حسوگند به خداوند عظيم: يك سكولاريسم دموكراتيك بيايد و حاكميت، افظ استقلال

و پشتيبان منافع ملت تعراق و هشياري كامل نسـبت بـه سـلامت ارضـي، حـريم، وجه

و نظام دم پوكراتيك فدرالهوايي، آبها، ثروت ملي اسداري از آزاديهاي عمومي وفردي،

وو استقلال قوه قضاييه، اجراي بي و قراردادن خداوند به عنـوان شـاهد طرفانه قوانين،

�)36(.ها ناظر بر گفته
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:هانوشتيپ
ركز تحقيقات استراتژيكم:، تهرانسياست خارجي ايران در عراق جديد،كيهان برزگر.1

ص1385مصلحت نظام، مجمع تشخيص  ،150.
و عراق،}و ديگران{كارل كيسين.2 و گزينه هزينه:جنگ آمريكا  هاي موجـود، ها، پيامدها

و تحقيقات و مطالعات ، 1382تـرجم،م: تهـران،ي ابرار معاصرالملل بينترجمه موسسه فرهنگي
.167ص

مه عظيم فضلي، ترج"نقش نيروهاي ايتلاف در بازسازي عراق جديد"دانيل باي من،.3
ش10سال،مطالعات خاورميانه،پور ص 34،1382، شماره پياپي2ماره، ،96.

مورد؛الگــويي روش شــناختي بــراي مطالعــه جامعــه شناســي قــدرت"،قــدير نصــري.4
سراهبرد دفاعي،"جمهوري عراق  ش3ال، پ9ماره، .66ص،1384اييز،

خعراق جديد"،محمود سريع القلم.5 ،"پي آمدهاي نظري بـراي ايـران:جديداورميانه،
ش9سال،مطالعات خاورميانه ش4ماره، ز32ماره پياپي، ص1381مستان، ،5.

 انتشـارات تـاريخي ميـراث ملـل،:تهـران تاريخ سياسي اقتصادي عراق،،بيگدلي علي.6
ص1368 ،71.

سيانهخاورم مطالعات،"چشم انداز تحولات حقوق بشر در عراق"،ذاكريان مهدي.7 ال،
ش10 ص1382بهار،33شماره پياپي،1ماره، ،5.

حدهشـيار:، در كتاب"چشم انداز آينده؛كردستان عراق"مقصودي، مجتبي.8 و{سـين،
و عراق)گردآورندگان(}ديگران و تحقيقـاتم: تهران،مسايل ايران وسسـه فرهنگـي مطالعـات

ص 1382،ي ابرار معاصر تهرانالملل بين ،80.
و رويكردهـاي روند دولت،سيروس برنابلداجي.9 ،ايـران سازي در عراق نوين؛الزامـات
ص1383،عاونت پژوهش مركز تحقيقات استراتژيك دفاعيم: تهران ،8.

و تحليلهـا،"نگاهي به پيش نويس قانون اساسي عراق"،رمضاني مرتضي. 10 ، ديـدگاهها
دي،196، شماره19سال و ص1384آذر ،39.

م،"عراق در مسير دموكراسي"،اردلاناسعد. 11 ،2سـال،المللـي طالعـات بـين فصلنامه
ش1مارهش ص 1384، تابستان5ماره پياپي، ،168.
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و آثار آن بر امنيدر امنقوميتها نقش"ي،دريحيمحمدعل. 12 دريـايت ملـيت عراق ران
و عراقيان آمريميه بحران جاريسا سنگاه،"كا د30ال سـوم، شـماره، ، صـص 1381مـاهي،
.53و42

و متـرجم[يعباس جعفر. 13 سسـهؤم:، تهـران گيتاشناسـي نـوين كشـورها]گردآورنـده
ص1382،يتاشناسيگ ،296.

ص1375دادگستر،:، تهرانگفتارهايي در حقوق عموميي،ابوالفضل قاض. 14 ،92.
سـيـم:، تهـران هاي حقوق اساسـي بايستهي، ابوالفضل قاض. 15 ،1382زدهم،يزان، چـاپ

.46و45صص
اميسع. 16 ، نگـاه نـو،"يخيو تاريقيران در چارچوب تطبياين اساسيقوان"ر ارجمند،يد
م16شماره و آبان، ص1372هر ،6.

صهمان.17 ،10.
ي دولت جديد عراق چالش"فارس،مركز مطالعات خليج. 18 و تحليلهـا،"ها ،ديدگاهها

ش19سال ص 1384، 190ماره، ،51.
وگراهام. 19 ترجمـه،مسـلمانان فرامـوش شـده: شـيعيان عـرب، رند رحيم فرانكه فولر

ص1384شيعه شناسي،: خديجه تبريزي، قم ،215.
صهمان. 20 ،216.
در"،تورج افشـون. 21 ،"تصـويب قـانون اساسـي عـراق فرآينـد ديـدگاههاي مختلـف
ش7سال،اي جهان اسلام منطقه مطالعات ص1385بهار،25ماره، .49و48ص،
و گروههاي اجتماعي عـراق"،اسدي علي اكبر. 22  اي جهـان مطالعـات منطقـه،"آمريكا
ز24شماره،6سال،اسلام ص1384مستان، ،193 .

و مرزها در منطقـه ژئوپليتيـك خلـيج فـارس، مجتهد زاده پيروز. 23 و،كشورها ترجمـه
تتنظيم حميد رضا ملك محمدي نوري و:هران، ي وزارت امـور المللـ بيندفتر مطالعات سياسي

ص1372خارجه، ،241.
شراهبرد،"آسيب شناسي جريانهاي سياسي عراق"،حميد احمدي. 24 ، تابستان28ماره،

ص1382 .42تا36ص،
گمهدي يوسفي. 25 ي المللـ بـين موسسـه مطالعـات:، تهرانزارش كشوري انرژي عراق،
ص1384انرژي، .124و123ص،

و حقــوق بشــر،يمــوتمنييمنــوچهر طباطبــا. 26 دانشــگاه:، تهــرانآزاديهــاي عمــومي
ص، ص ـ1376گـنج دانـش،:، تهـران حقـوق اساسـي،يجعفر بوشـهر؛، كل كتاب1370تهران،

.59تا50و49تا33
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و مهناز ظهيري نژاد،. 27 بررسي نقش ژئوپليتيـك: سياست خارجي عراق ماندانا تيشه يار
ص1384مؤلفين،: تهران،روابط با همسايگان عراق در .77تا72ص،
بنيـاد پژوهشـهاي: ترجمـه محمـد عبـاس پـور، مشـهد،تاريخ نوين عـراق، فب مار. 28
ص1380اسلامي، ،25.
و تحليلهـا،"فدراليسم در عراقهاي كاستي"سعيد آقاعليخاني،. 29 ،19، سـال ديـدگاهها
ص 1383، آبان 195شماره ،27.

صمنبع پيشين، مجتبي مقصودي. 30 .87و86ص،
و فرقـ:جنـگ داخلـي"، ملايك حسين. 31 ،"در عـراقايهسـتيزش نيروهـاي مـذهبي
ص1386، نيمه مهر18شماره،2، سال ديپلماتيك همشهري ،51.
ش"،]گفتگو با[يمسعود بارزان. 32 و ، ترجمه"ميم بعث هستيرژين اصليان متضرريعيما

ص69،18/4/1383، سال اول، شماره وقايع اتفاقيه،ييمحمد خواجو ،10.
، روزبهان:، تهرانيونسيميترجمه ابراه ها، كردها، تركها، عربل جان ادموندز،يسيس. 33

ص1382اپ دوم،چ ،7.
ص1376 دادگستر،: تهران،مسايل حقوق اساسيجعفربوشهري،. 34 . 139و138ص،
صمنبع پيشين، قديرنصري. 35 ،88.
: نگارنده از منابع زير به صورت مطالعه آزاد بهره گرفته است. 36
مايآمر"ـ ال دهـم، شـماره، س ـايـران،سم استيل به سوق دادن عراق به سمت فدراليكا
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